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  تعريف حقوق

 

 :لفظ حقوق در معاني مختلف بكار ميرود از جمله 

حقوق در اين ”. امتيازي كه شخص در جامعه معين دارد”ـ حقوق جمع حق و حق در اصطلاح عبارتست از 1

  .معني به حقوق فردي تعبير ميشود

مجموعه قواعدي كه تنظيم كننده و حاكم بر روابط اشخاص در جامعه معين ” عبارتست از”ـ حقوق اصطلاحاً 2

ميباشد. حقوق در اين مفهوم به حقوق ذاتي به لحاظ آنكه قطع نظر از افراد جامعه مطرح ميگردد تعبير ميشود. 

ه روابط افراد در جامعه كه اختصاراً قواعد حقوق فردي ملازم با حقوق ذاتي ميباشد. در نتيجه قواعد تنظيم كنند

حقوقي يا قانون ناميده ميشود براي افراد اختيار و توانائي تحصيل اراده خود به ديگران و الزام ديگران به رعايت 

 .اعمال حق( ايجاد ميگردد)آثار اين اراده 

حق، قدرت هر انسان برابر قانون ”در فقه اصطلاح خاص و عام در مورد حق بكار گرفته ميشود در مفهوم خاص 

حق، چيزي است كه شارع ”و در مفهوم عام ” برانسان ديگر يا بر مال )مادي يا معنوي( و يا بر هر دو ميباشد

در مفهوم مورد نظر مكاتب )عاليه جامعه به عبارتي ديگر حقوق در معني اخير وجدان و اراده ”. وضع كرده است

مختلف( است كه در عمل جانشين وجدان و اراده افراد همان جامعه ميگردد. و يا به بياني ساده حقوق قاعده 

الزامي و يا مجموعه چنين قواعد ميباشد. حقوق در اين معني را حقوق عيني يا حقوق خارجي )نسبت به 

ختلف حقوق از جمله حقوق مدني، حقوق تجارت، حقوق اساسي، حقوق هاي م اند. رشته شخص( نيز ناميده

 .الملل از جمله مصاديق اين معني است بين

اي است كه بر اعمال اشخاص از اين جهت  با عنايت به توضيح فوق ميتوان گفت قاعده حقوقي آن چنان قاعده

كمه تضمين ميشود. از جمله كنند حكومت مينمايد و اجراي آن از طرف قوه حا كه در جامعه زندگي مي

 .ويژگيهاي قاعده حقوقي كليت و عموميت، الزام آور بودن و بالاخره تضمين دولت در مرحله اجراي آن ميباشد

 حقوق اداری

شود كه حقوق و  داخلي است و به مجموعه قواعد حقوقي گفته مي حقوق عمومياي از  حقوق اداري شاخه

 .كند ها با مردم را تعيين مي و روابط آن دولتهاي اداري  تكاليف سازمان

هاي اداري است و شامل  و حفظ نظم عمومي سازمان خدمات عموميهاي مربوط به  حقوق اداري ناظر بر فعاليت

 .شود ها نمي اين سازمان گذاري هاي سياسي، قضائي، قانون فعاليت

ها و نهادهاي اداري و چگونگي نظارت بر اعمال و  ي سازمان حقوق اداري، مجموع قواعد و احكامي درباره

 .تصميمات آنها و برقراري حاكميت قانون و تأمين حقوق شهروندي است
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ت و اختيارات هيأت كه در آن حقوق مل« قانون اساسي»حاكميت قانون، يعني وجود يک قانون بنيادي مانند 

 .حاكمه صريحاً معين شده باشد و همه متصديان و مسئولان امور پاسخگوي اعمال خود باشند

هاي حكومتي، مقننه، قضائيه و مجريه بر مدار قانون عمل كنند و تصميم  حاكميت قانون يعني آنكه همه ارگان

 .بگيرند و نقض قانون، ضمانت اجرا داشته باشد

براي متصديان امور يكي از ابزارهاي محدوديت قدرت، حفظ و تامين حقوق شهروندي است پذيرفتن مسئوليت 

ي كارهاي عمومي براي تأمين  در حقوق اداري امروز، همه»گويد:  همانگونه كه ودل استاد مشهور فرانسوي مي

 «.باشد حقوق شهروندي و مصالح عمومي مي

ها و نهادهاي عمومي، اعمال و اقدامات آنها تنيده شده است  مانقوانين و احكام اداري، مانند تار عنكبوت بر ساز

شود. بدين رو  كه تخطي از آنها موجب نقض و بطلان اعمال اداري توسط دادگستري يا ديوان عدالت اداري مي

هاي خود اشراف و آگاهي  لازم است مسئولان امور به مباحث حقوق اداري، يعني حدود وظايف و مسئوليت

 .دداشته باشن

 مشخصات حقوق اداری 

در كشور ما مفهوم حقوق اداري يک امر كاملا تازه اي است. اين  الف. حقوق اداري يک رشته نوپا و جوان است.

مفهوم در جامعه ما با پيشرفت فكر دموكراسي و حكومت مردمي و طرز تلقي جديد از روابط اداره كنندگان و 

 اداره شوندگان پديدار گشت.

كلا حقوق به دو دسته تقسيم مي شود : حقوق  رشته اي از حقوق عمومي داخلي است. ب. حقوق اداري

 قواعد كه حالي در و است  «مالكيت » خصوصي و حقوق عمومي. قواعد حقوق خصوصي اساسا متوجه مساله 

 .باشد مي « حكومت » و « حاكميت » مورد در عمدتا عمومي حقوق

 رابطه حقوق اداری با حقوق اساسی 

حقوق اداري پيوند تنگاتنگي با حقوق اساسي دارد زيرا مهم ترين بحث حقوق اساسي تعيين وظايف قواي سه 

گانه و سازمانهاي دولتي است. پس براي آشنايي با هر يک از وظايف سازمانهاي دولتي قبل از مراجعه به قوانين 

 عادي بايد به قانون اساسي مراجعه نمود.
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 وق جزا رابطه حقوق اداری با حق

 .مسئوليت مدنيو  مسئوليت جزايي,  مسئوليت اداريكاركنان دولت داراي سه گونه مسئوليت مي باشند : 

كارمند دولت در صورت ارتكاب جرم از نظر جزايي قابل تعقيب و مجازات است. چند مورد از قوانين كيفري ناظر 

 اسناد انتشار مجازات قانون  ,  دولتي معاملات در تباني مجازات قانون   بر اعمال كارمندان دولت عبارتند از :

 ذ پورسانت در معاملات خارجياخ ممنوعيت قانون  , محاسبات ديوان قانون  ,   محرمانه

 ارتباط حقوق اداری با حقوق مالیه 

موضوع حقوق ماليه بودجه , ماليات , درآمدها و هزينه هاي دولت مي باشد كه در گذشته از موضوعات حقوق 

اري به شمار مي آمد , ليكن به دليل توسعه حقوق ماليه اين دورشته يعني حقوق ماليه و اداري از هم جدا اد

شدند. با اين حال جدايي اين دورشته به معناي استقلال كامل آنها از يكديگر نيست . زيرا فعاليت دستگاهاي 

 اداري وابسته به بودجه اي است كه براي آن تعيين مي شود.

 اره دارای چند مفهوم است واژه اد

اداره به مفهوم كاربردي عبارت است از كليه فعاليت و خدماتي كه توسط يک سازمان  : مفهوم کاربردیالف. 

دولتي انجام مي گيرد. در اين مفهوم فعاليتي كه توسط يک سازمان دولتي انجام مي گيرد يا خدماتي كه ارائه 

و تربيت است . يا مي گردد , همان هدف و مقصد آن سازمان است. مثلا مدرسه از لحاظ كاربردي بدنبال تعليم 

 به عبارتي هدف از تشكيل مدارس , تعليم و تربيت است.

 را اداره هدف كه شود مي اطلاق مادي و در اين مفهوم اداره به مجموع عوامل انساني  : مفهوم سازمانیب. 

 مثل مادي ابزار و(  آموزگاران)  انساني نيروي شامل مدرسه مثل اداره مفهوم اين در. بخشند مي تحقق

, بودجه و ... است . ضمنا هرچه يک اداره از امكانات سازماني بيشتري برخوردار  درسي تجهيزات,  ساختمان

 باشد به همان ميزان مي تواند در حد بيشتري به اهداف خود نائل آيد.

   فرق اعمال اداری با اعمال قانونگذاری

عمل قانونگذاري توسط يک سازمان سياسي صورت مي گيرد. در حاليكه عمل اداري توسط يک سازمان  الف.

 اداري و اجرايي صورت مي گيرد.
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يک سازمان سياسي سياست هاي كلي نظام كه ماهيت عمومي دارند را پي ريزي مي كند , حال آنكه يک  ب.

 سازمان اداري مجري سازمان سياسي است.

 اري قابل ابطال نبوده و اعتراض و شكايت بر قوانين در هيچ دادگاهي قابل استماع نيست.عمل قانونگذ ج.

 پلیس اداری

  
 :رود مي كار به معنا دو به پليس كلمه 

شود كه در جامعه  هايي اطلاق مي كه به مجموعه مأموران، مقامات و سازمان پلیس به معنای خاص؛ -1 

 اند؛ دار حفظ نظم عمومي عهده

شود كه از طرف مقامات عمومي به  كه به مجموع وظائف و اختياراتي اطلاق مي عام؛ معنای به پلیس -2  

 كند. ها را محدود مي شود و آزادي آن منظور حفظ نظم عمومي، بر افراد تحميل مي

 را اجتماعي فعاليت خودش دولت و است مستقيم صورت به گاه اجتماعي هاي فعاليت و كارها در دولت مداخله  

گويند و گاه به صورت  ها خدمات عمومي يا امور عمومي مي كه به اين نوع از فعاليت گيرد مي عهده بر

كند تا افراد در چارچوب آن نظامات به فعاليت خود ادامه  غيرمستقيم بوده و دولت فقط نظاماتي را وضع مي

 گويند. دهند، اين نوع مداخله دولت را پليس اداري مي

باشد بدين معنا كه  مهم دولت است و مبتني بر مكتب اقتصاد آزاد مي و اصلي وظائف از كيي اداري پليس  

باشد و دولت نبايد در امور اجتماع مداخله كند  هاي خصوصي، قادر به تأمين نيازها و منافع عمومي مي فعاليت

ست كه دولت با وضع هاي مزبور از مسير صحيح خود خارج شوند، در اين صورت ا مگر در مواردي كه فعاليت

قانن اساسي كه اقتصاد كشورمان را مبتني بر سه پايۀ دولتي، تعاوني  44نظاماتي آن را كنترل خواهد كرد. اصل 

 باشد. كند، در راستاي تحقّق هدف فوق مي و خصوصي مي
  

 فرق پلیس اداری با پلیس قضائی:

 
حالي كه پليس قضائي  در دارد جرائم وقوع از جلوگيري در سعي عمومي، نظم حفظ منظور به اداري پليس  -1

 دار است. دار كشف، تعقيب و تسليم مجرمين به دادگاه صلاحيت عهده

 زير و بوده قضائي مقامات صلاحيت در قضائي پليس كه حالي در است اداري مقامات عهدۀ بر اداري پليس ادارۀ  -2

 .كند مي وظيفه انجام قضائي مقامات نظر
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 اداری:اهداف پلیس 
 

ها و...؛  ها، هتل اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد امنيت مادي جامعه؛ مثل حفظ امنيت در فروشگاه ؛عمومی امنیت  -1

نصب چراغ و گماردن پليس از وظائف پليس اداري است و مقامات اداري موظفند تا حد امكان، با تدابيري كه 

 كنند، امنيت عمومي را برقرار سازند. اتخاذ مي

شود؛ مثل سر و  ريزي براي فقدان هر گونه عاملي كه موجب آزار و ناراحتي مردم مي برنامه ؛عمومی آسايش  -2

 صداي زياد به ويژه در شب و آلودگي محيط و... كه مخلّ آسايش باشند. 

شود؛ مثل  ريزي در جهت فقدان هر گونه عاملي كه موجب امراض و ناراحتي مردم مي برنامه ؛عمومی بهداشت  -3

 حيوانات، منازل خصوصي، معابر، آب و... 

هاي غير اخلاقي يا  هاي مستهجن يا فيلتر كردن بعضي از سايت دي مثل جلوگيري از پخش سي ؛حسنه اخلاق  -4

 جلوگيري از پخش عقايد انحرافي. 
  

 پلیس اداری:مقامات 

 
تابع وزارت كشور و  انتظامي، نيروي و كنند مي فعاليت كشور وزير نظر زير كه بخشداران و فرمانداران استانداران، -1

 باشد. مكلف به اجراي دستورهاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار مي

 .بخش و شهر شهرستان، استان، شوراهاي -2
   
 رئيس البته قانون، صريح اجارۀ به مگر ندارند عمومي نظامات در دخالت حق ديگران مذكور مقامات از غير  

 گيري در امور نظامات عمومي را دارند. مافوق مقامات مذكور، حق تصميم عنوان به كشور، وزير و جمهور
  

 های پلیسی:نظام

 
 و اقدامات كه است قبلي اجازه گاهي و عمومي معابر در كشيدن سيگار منع مثل است؛ منع گاهي نظامات اين  

مثل تأسيس روزنامه و گاهي منوط به اعلام است كه قبل از اقدام با  كند؛ مي قبلي اجازه به منوط را افراد فعاليت

 تسليم اظهارنامه اعلام كند.

 :باشد زير مراحل از يكي تواند مي و باشد مي يكجانبه صورت به معمولاً اداري پليس اقدامات  

اي كه حاوي قواعد كلي لازم الأجرا است،  تواند براي اهداف عمومي، آئين نامه پليس اداري مي انتظامي؛ نامه آئين  -1

 صادر كند. البته صدور آئين نامه از طرف مقام اداري منوط به اجازه صريح قانون است.
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باشد؛ مثل اخطار به رفع آلودگي محل  وضع آئين نامه گاهي اوقات كافي نبوده و نياز به برخورد مي اداري؛ اخطار  -2

 يا اخطار به تخريب محيط.

اداري بايد محدود باشد و اصولاً چنين حقيّ وجود ندارد زيرا برخورد   : الزام و استفاده از قوۀ قهريهاداري الزام  -3

 اداري قائل شد: توان به الزام قهري و توسل به زور بايد از طرف مقامات قضائي باشد ولي با جمع شرائط ذيل مي

 الف( دستور پليس اداري قانوني باشد.

 ب( افراد در مقابل دستور، مقاومت نشان دهند.

 ج( مقتضاي نظم عمومي توسل به زور باشد.

 د( عمليات قهري متناسب با تخلف باشد.

 

 قانون جديد مديريت خدمات کشوری دارای دو رويكرد است: 

 هاي اداري . سازمان1

 . استخدام 2 

 هاي اداري ايران  سازمان

مسأله سازمان اداري و تحولات حقوقي ساختارهاي اداري يكي از مسائل مهم است. شناسايي يک سازمان و نماد 

كند تا در برخورد با مسائل حقوقي آن سازمان بهتر عمل كند و دو  حقوقي حاكم بر آن به حقوقدان كمک مي

 بحث دارد:

 هاي اداري اصول كلي حقوقي حاكم بر سازمان

 هاي اداري در ايران نظام حقوقي حاكم بر انواع سازمان

 های اداری خود دارای دو بحث است: اصول حاکم بر سازمان

 هاي اداري  اصل شخصيت حقوقي سازمان

 اصل تمركز و عدم تمركز اداري
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 نظام حقوقی حاکم بر سازمان های اداری دارای دو بحث است:

 هاي اداري  نظام حقوقي حاكم بر انواع سازمان

 نظام حقوقي حاكم بر قراردادهاي اداري

 چهار نوع سازمان اداري در ايران وجود دارد و نظام حقوقي حاكم بر هر يک بايد جداگانه بررسي شود: 

 ها  نظام حقوقي حاكم بر وزارتخانه

 نظام حقوقي حاكم بر موسسات دولتي 

 هاي دولتي  شركت نظام حقوقي حاكم بر

 نظام حقوقي حاكم بر موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي

 نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری دارای چند بحث است: 

 سقوط تعهدات در قراردادهاي اداري ايران 

 تعديل در قراردادهاي اداري 

 حل و فصل اختلافات 

 امتيازات و اختيارات اداره در قراردادهاي اداري 

 جايگاه قراردادهاي اداري در نظام حقوقي ايران

 اصول کلی حقوقی حاکم بر سازمان های اداری ايران 

 اصل شخصيت حقوقي

شخص حقوقي به ماهيت وجودي اعتباريي اطلاق ميشود كه زنده نيست و انسان هم نيست كه مستقلاً طرف 

تواند  كه هم انسان است و هم زنده، نمي شخص حقيقيحق واقع شود. ممكن است اين ابهام پيش آيد كه آيا 

است نه اين كه شخص حقوقي  شخصيت حقوقيداراي شخصيت حقوقي باشد؟! چنين است كه اين فرد، داراي 
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پدياي انگليسي،  باشد. شخصيت حقوقي با شخص حقوقي بسيار متفاوت است. در تأييد همين گفتار، در ويكي

. پس "شخص حقوقي"است نه  "شخصيت حقوقي"نوشتار هست كه به معناي  ,Legal Personalityبراي 

شخص حقوقي به شركتها و نهادها و موسساتي اطلاق ميشود تا مستقلاً داراي حقوق و تكاليفي شوند و 

ود تا در فرجام، مصلحت اشخاص حقيقي بهره برنده از اين شخص محدوديت ها و تشريفاتي بر آنها تحميل ش

ديدگاه هاي حقوقي، مراعات گردد. پس وجود شخص حقوقي و شخصيت آن، به اعتباري است كه ناشي از 

 .ميباشد فلسفي حقوقي

 

 های شخصیت حقوقی ويژگی 

 اعتباری بودن وجود شخصیت حقوقی

منظور از اعتباري بودن وجود شخص حقوقي اين است كه هنجارها و باوركردها و در فرجام قوانين ميان اشخاص 

كه وجود دارد.  حقيقي يا طبيعي است كه چنين فرض كرده كه شخص حقوقي با رعايت ضوابطي، فرض شود

براي نمونه، وقتي قانونگذاري ميشود كه يک شركت تجارتي، موجود فرض شود، واقعيت آن است كه اين شركت، 

چيزي جز منافع هر يک از اعضا و مرامهايي كه اجتماع هر يک از اعضا به آن ملتزم شده اند نيست. ممكن است 

كل، چيزي بيش از اجزاي تشكيل دهنده ي آن است.  بر مبناي نظريه ي گشتالت, اين گونه استدلال شود كه

ولي اين نظريه كه يک ديدگاه آلماني است، اين واقعيت را فراموش كرده كه هنجار حاكم بر اعضاي يک كل كه 

علت اصلي كليت مجموعه ي اين اعضا هم هست، همچنين در كنار هر يک از اعضاي ظاهري، عضوي از يک كل 

آورده ميشود: شركت تضامني يک شركت تجارتي است كه قانون به آن شخصيت است. براي اثبات، مثالي 

حقوقي داده اگرچه اصلاً در عالم واقع، چيزي به جز اجزاي شركت نيست. ببينيم اجزاي شركت تضامني 

چيستند: سهم هر يک از شركا از منافع شركت، مسووليت نسبي هر يک از اعضاي شريک در شركت تضامني در 

يگر، مسووليت تضامني هر يک از شركا در مقابل طلبكاران شركت در صورتي كه دارايي شركت، مقابل يكد

كفايت پرداخت ديون را نكند، لزوم ثبت و رعايت برخي تشريفات. آيا شركت تضامني چيزي به غير از آن چه 

ع به آن، به وضع پس بشر يک چيز را اعتباراً موجود فرض ميكند تا ساده تر بتواند راج !مثال زديم هست؟

مقررات بپردازد و ساده تر بتواند اجزاي تشكيل دهنده ي اين وجود اعتباري را تحت تإثير قرار دهد. مانند اين 

 .كه در قرآن چنين آيه اي هست كه اگر خدايي به جز خداوند يكتا بود، يكديگر را به فساد و تباهي ميكشاندند

ض محال را محال قلمداد نكرده و تا حصول نتيجه ي شرط كه عدم يعني براي اثبات توحيد، در مقام شرط، فر

 .امكان موجوديت خدايي ديگر است، آن خداي محالي و غير ممكن را ممكن فرض كرده است
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 نادرستی انتساب اوضاع حقوقی تولد و مرگ بر اشخاص حقوقی

پايان ميرسد، ولي اطلاق درست است كه شخص حقوقي نيز در يک روزي به وجود مي آيد و در روزي هم به 

اصطلاح تولد يا مرگ به اين قبيل اشخاص، به دور از معنا است. براي اشخاص حقوقي, به جاي تولد، روز تإسيس 

و به جاي مرگ، انحلال به كار ميرود. زيرا تولد به معناي به وجود آمدن از راه زاييده شدن است هرچند مجازاً به 

 .هر پيدايشي اطلاق شود

 گی شخص حقوقی در بهره مندی از حقوق طبیعیناشايست

تواند بهره مند  شخص حقوقي به فراخور وجود اعتباريش و نداشتن شرايط بهره مندي از برخي از حقوق نمي

 .فرزندي و حق ازدواج و حق حضانت از اين زمره ميباشند-باشد. حقوقي چون حق پدر

 انحصار ارتكاب جرم به اشخاص حقیقی

ن، بر اين باور هستند كه شخص حقوقي نيز ميتواند مرتكب جرم شود. اينان حتي چنين مثال خيلي از نوگرايا

مي آورند كه يک شركت مطبوعاتي ميتواند به شخص يا شركتي توهين كند پس مرتكب جرم شده است. درست 

سنامه اش باشد، اين است كه شخص حقوقي اصلاً توان ارتكاب جرم را ندارد. حتي با بدترين مرامهايي كه در اسا

در فرجام اين شخص حقيقي است كه به نمايندگي از شخص حقوقي در ارتكاب جرم، مباشرت ميكند. براي عدم 

 :امكان مباشرت شخص حقوقي در ارتكاب جرم، چنين استدلال ميشود

 .هدف از جرم انگاري، كيفردهي است

 :تجرمی که قابلیت کیفردهی را داشته باشد، محتاج سه عنصر زير اس

 عنصر مادي -الف

 عنصر معنوي -ب

 عنصر قانوني -ج

 .عنصر معنوي, نيازمند دارا بودن اراده است

 .شخص حقوقي به خودي خود و بينياز از نماينده ي خود، اراده اي ندارد

 .نسبت به شخص حقوقي يک عنصر، امكان تحقق ندارد
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پرسش كه محدود كردن شخص حقوقي آيا  در پاسخ به اين” تواند مستقلاً مجرم باشد. پس شخص حقوقي نمي“

نوعي كيفردهي است يا نه و اين كه آيا نبايد به واسطه ي مرامي بد از يک شخص حقوقي, آن را بتوان كيفر داد، 

بايد گفت كه در هر حال، حريم حقوق كيفري اگر بخواهد با واقعيات همسو باشد، ناگزير از قبول استدلال فوق 

اب جرم از سوي اشخاص حقوقي است. با اين همه، بيشتر نظام هاي حقوقي، مجازات در خصوص عدم امكان ارتك

شخص حقوقي را درست پنداشته اند و حتي مجازات حبس را نيز جهت اجرا، براي همسانسازي با طبيعت و 

اقتضاي حال شخص حقوقي, تبديل به تعطيلي موقت كرده اند و مجازات اعدام را نيز با حكم به انحلال، 

 .يگزين كرده اند و در برخي موارد، شخص حقوقي را محكوم به پرداخت جزاي نقدي نيز ميكنندجا

 آغاز و پايان اعتبار شخص حقوقی

نسبت به اشخاص حقيقي, در  .در هر نظام حقوقيي، بازه ي زماني اعتبار شخص حقوقي ميتواند متفاوت باشد

د يا از زمان انعقاد جنين, اختلاف نظر ميتواند وجود اين كه شخصيت آنها از زمان به دنيا آمدن آغاز ميگرد

داشته باشد. نظام حقوقي ايران, شخص حقيقي را از زمان انعقاد نطفه ي جنين به رسميت ميشناسد، مشروط بر 

اين كه زنده به دنيا آيد حتي اگر قابليت حيات را نداشته باشد و فوراً پس از به دنيا آمدن، بميرد. نسبت به 

قوقي, آغاز زمان اعتبار ميتواند معلق بر انجام تشريفاتي خاص از قبيل ثبت شخصيت و غيره باشد. اشخاص ح

براي نمونه، نهادهاي غير تجارتي، پس از ثبت، موجود، اعتبار ميشوند ولي برخي از شركتهاي تجارتي به مجرد 

 شخص با حقيقي شخصايسه تعيين هيئت مديره و بازرسان و يک سري تشريفات، موجود قلمداد ميشوند. مق

 حقوقي

هاي مشخصي در جامعه  شود كه داراي حقوق و مسئوليت شخص حقيقي به هر يک از افراد انساني اطلاق مي

شود كه براي آن نيز حقوق و  ميباشد. شخص حقوقي به يک نهاد، موسسه، شركت يا سازمان اطلاق مي

 .هاي قانوني لحاظ گرديده است مسئوليت

گيرند، عيناً درباره شخص حقوقي قابل اجرا نيست؛ شخص  براي شخص حقيقي در نظر مي هايي كه مجازات

توان محكوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتكابي به اعدام محكوم ساخت. اين  حقيقي را مي

حقوقي  كند. معادل حبس براي شخص مسئله درباره شخص حقوقي به صورت جريمه يا انحلال نمود پيدا مي

 .هاي آن است توقيف و تعطيل فعاليت
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 اصل تمرکز و عدم تمرکز اداری

 تمرکز و عدم تمرکز در حقوق اداری ايران

تمركز دوم عدم در حقوق اداري ،اداره كشورها با دو نوع سيستم رايج در تمامينقاط جهان صورت مي گيرد اول 

تمرک ز .از آنجايي كه طراحي يک سيستم براي استفاده توسط شخصيت حقيقي )انسان( صورت مي گيرد 

طبيعي است كه سيستم اداري تمركز و عدم تمركز هم داراي محاسن فراوان و همچنين معايب مشخصي مي 

 .باشد كه قابل نقد و بررسي است

 

تمركز را شرح دهيم و سپس پس از تفهيم دو واژه مذكور )تمركز و عدم  ما در ابتدا بايد مفاهيم تمركز و عدم

 . تمركز( به نقد محاسن و معايب آن بپردازيم

 

تمركز اداري : نوعي از گرداندن و اداره جامعه است كه در آن معمولاً مركز ثقل وجود دارد يعني در اين نظام 

عاليت اداري مستلزم اجازه و دستور از مركز مي باشد و )سيستم اداري(تمركز در مركزقرار دارد و انجام هر ف

بصورت خود سرانه در سيستم مذكور آزادي عمل صرف دردستگاههاي اداري وجود ندارد . مي توان حتي به 

صورت مثال اينگونه اين مطالب را عنوان كرد كه مركز در حكم مافوق است و بخشها و شهرستانهاي ديگر در 

دون اجازه از مافوق حق انجام عمل اداري خودسرانه را ندارد مثال بارز اين سيستم اداري حكم مادون . مادون ب

در كشور خودمان ايران به وضوح مشاهده مي شود به اين كه تهران به عنوان پايتخت ايران مركز ثقل اداري 

راجع به مركز ثقل  ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي ،هنري ،ورزشي و........محسوب مي شود) كه ما در اينجا فقط

 (اداري در نظام تمركزصحبت خواهيم كرد

 

در نظام )سيستم اداري( تمركز اداري امور تحت يک فرماندهي است و امور كشور از يک مركز توسط وزيران كه 

مقامات عالي تصميم گيرنده در دستگاه دولتي هستند و معمولاً در پايتخت مستقرند اداره مي شود.در اين نوع از 

ستم اداري مثلاً اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي تهران مصوبات و قوانيني را در پايتخت به تصويب مي رسانند و سي

سپس به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامي در تمامي شهرستانهاي ايران اين مصوبات به صورت كتبي ابلاغ مي 

مايند. تصويب و عمل اداري جديد و گردد تا طبق ضولبط اداري مشخص و مكتوب در مركز ثقل )تهران( عمل ن

خودسرانه در نظام تمركز در شهرستانها امكان پذير نيست .در اين نظام وحدت شخصيت حقوقي واضح است و 

در مقابل مافوق )بالا دست(تعريف شده  (جاي هيچ شک وشبه اي را باقي نمي گذارد. رابطه مادون )زير دست

زات اداري خواهد شد و اگر اين تخلف بزرگ باشد حتي مي توان است و مادون در صورت تخلف مطمئناً مجا
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پرمنده وي را)متخلف( به ديوان عدالت اداري ارجاع داد. يكي ديگر از امتيازات اين نظام اداري نظارت و كنترل 

 سلسله مراتب اداري كه شلمل اختياراتي است كه قانون گذار به مقامات اداري داده تا نظم و يكپارچگي را در

دستگاه مربوط اداري بخوبي برقرار نمايد مي باشد. در اين نظام اختياراتي در رده سلسله مراتب مشاهده مي 

گردد مانند اختيار دستور دادن ،آموزش دادن كه توسط مافوق به مادون داده مي شود همچنين مافوق مي تواند 

ذكر اين نكته جالب خالي از لطف نيست كه  اگر عمل مادون اشتباه بود آن عمل اداري را اصلاح يا تغيير دهد

زيردست( تصميم بگيرد و )مافوق هر چند بالا دست و فرمانده محسوب مي شود ولي نمي تواند به جاي مادون 

كاري را انجام نمايد چون اين عمل خاصيت و ويژگي مادون را از بين مي برد و مهمترين نكته اين است كه نظم 

مختل و داراي مشكل مي كند . محاسن و مزايايي را مي توان در كنار توضيحات بالا  را در سلسله مراتب اداري

براي نظام تمركز اداري ذكر كرد از جمله اينكه اين نظام بهترين وسيله و ابزار براي مديريت در يک كشور يا 

ي اداره امور به محيط كاري است و نظم عمومي ووحدت ملي )اداري( را بيمه مي كند در اين سيستم هزينه ها

صورت عادلانه ميان تمامي مردم كشور تقسيم بندي مي شود و از هدر رفتن وقت جلوگيري مي كند و باعث 

 (صرفه جويي در هزينه كشور مي شود كه بسيار عام المنفعه به نظر مي رسد.)اقتصادي است

 

بود از جمله رعايت بي كم و كاست و در كنار اين حسنها مي توان معايبي را نيز براي اين سيستم اداري متصور 

كوركورانه دستوراتي كه از مركز ابلاغ مي شود توسط مادونها )اجرا كنندگان در بخشها و شهرستانهاي زير نظر 

مركز( است كه موارد مذكور باعث عدم ابتكار و خلاقيت نيروها و سلب قدرت تعقل و تفكر است . در بحث تمركز 

سالاري متاسفانه رايج است وتشريفات عموماً وقتگيري وجود دارد نظام فوق مانع اداري كاغذ بازي و ديوان 

حسن اداره امور است چون ماموران دولت از مركز منصوب و انتخاب شده لذا به مناطق و شهرستانهايي كار 

بطالت مي برگزيده مي شود آشنايي و شناختي ندارند و تا با اين مناطق و مشكلات آن آشنا شوند چند سال به 

گذرد و وقت بدون كوچكترين ترقي و پيشرفتي توسط افراد غير بومي از دست مي رود كه اين در دنياي امروز 

 .ضرر بزرگي محسوب مي شود

 

عدم تمركز اداري : گرداندن و اداره جامعه به صورت اعطاي استقلال اداري و صلاحيت تصميم گيري يک ناحيه 

 (.)برخلاف سيستم تمركز،منطقه،محل و.........مي باشد 

 

هدف اين سيستم اداري مشاركت مردم در اداره امور محلي مي باشد تا خود براي سرنوشت مشكلاتشان برنامه 

سيستم اداري ( تفويض اختيارات رويت مي شود و )ريزي كرده و حل آن را از نزديک شاهد باشن در اين نظام 
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بخشها يا شهرستانها محول مي نمايد .از دلايل اين تفويض حذف برخي اختيارات را دولت يا قوه مركزي به خود 

تشريفات بي مورد و دست و پاگير و رفع بار زياد و تراكم زدايي در مركز ثقل مي توان اشاره نمود. در نظام عدم 

 : تراكم بايد به دونكته مهم توجه كرد

 

رات واگر نه در صورت عدم رعايت موارد نظارت و بازرسي دقيق بر تفويض اختيا -2مديران لايق ودلسوز  -1

مذكور معايب آن بيشتر از منفعت آن خواهد شد. از ويژگي هاي اين سيستم اداري مي توان به جداسازي كارها 

و و ظايف شهرستانها از مركز و استفتده از نيروهاي بومي )خلاقيت و تفكر منطقه اي و محلي( ذكر كرد و بايد 

اً نمود بازرسي و نظارت قوه مركزي )مركز ثقل( نبايد باعث افراط و تفريط و گرفتن توجه به اين نكته هم حتم

آزاذي آن منطقه يا محل گردد. نظارت در عدم تمركز اصل نمي باشد ولي به عنوان استثناء مي توان از آن نام 

 د :برد. محاسن سيستم اداري عدم تمركز را مي توان از سه منظر مورد بحث و مطالعه قرار دا

: عدم تمركز اداري موافق با تمايلات بشري مي باشد يعني همان طور كه مردم  از بعد روانشناسی -1

دوست دارند در امور سياسي و حكومتي شركت كنند و صاحب نظر باشند علاقه مندند امورات مكاني كه 

 . زندگي مي كند در دستشان باشد

 

در همه امورات مربوط به آنها دخالت و نظر خود را  مركزثقل( ) افراد تمايلي ندارند كه حكومت مركزي

 .به مردم تحميل نمايد

: كشوري كه در آن اختلافات نژادي يا مذهبي و آداب و رسوم وجود دارد و يا نواحي  از نظر سیاسی -2

مختلف آن ار لحاظ شرايط جغرافيا و اقتصادي با هم متفاوتند .عدم تمركز اداري بهترين سبک اداره 

در اين شيوه هر ناحيه برطبق نيازها و مقتضيات محلي اداره مي شود و تشابه و مختلفي امور  است زيرا

 كه از نتايج عدم تمركز است از بين مي رود.

: امور و منافع محلي به وسيله مقامات و ماموران محلي بهتر اداره مي شود تا به وسيله  اداری و فنی -3

ت محلي كه آزادانه از طرف مردم انتخاب مي شود در امور ماموران مركز زيرا تجربه و شناخت مقاما

محلي بيشتر از ماموراني است كه از مركز تعيين و تحميل مي شوند بعلاوه اين سيستم اداري بهترين 

وسيله براي حل سريع امور اداري است زيرا در اين نظام نياز زيادي به مراجعه و مكاتبه با مركز نيست و 

ذ بازي هاي رايج اداري جلوگيري خواهد شد. تجربه ثابت كرده است كه در اين نظام از اتلاف وقت و كاغ

يا سيستم اداري حس همكاري افراد نسبت به مقامات اداري بيشتر است و دستگاه را از آن خود مي 

دانند و از كمک به آن دريغ ندارند. اين نظام سبب مي شود كه وظايف مركز سبكتر گرديده و كارها بهتر 
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اداره شود و شركت دادن مردم در اداره امور محلي سبب مي شود كه حس ابتكار و فعاليت افراد افزايش 

 . يابد واز زيان هاي دخالت روز افزون دولت كه موجب از بين رفتن ابتكار خصوصي است كاسته شود

 

ات انتخاباتي محلي اداره امور محلي به وسيله خود اهالي سبب مي شود كه افراد از راه شركت در مبارز

بصيرت و تجربه لازم را جهت شركت در زندگي عمومي شركت به دست آورند .در كنار محاسن ذكر 

 شده،معايبي را نيز مي توان براي سيستم اداري عدم تمركز قايل شد از جمله:

 

عدم تمركز مي تواند باعث از هم گسيختگي كشورهايي شود كه از ثبات  : از نظر سیاسی -1

برخوردار نيستند در اينگونه كشور ها عدم تمركز باعث تقويت ادعاهاي جدايي طلبانه  مستحكمي

 ودر نتيجه تزلزل نظام سياسي خواهد شد.

:عدم تمركز مي تواند باعث نابرابري اقتصادي در كشورهايي شود كه از منابع  از نظر اقتصادی  -2

مناطق حاصلخيز كه از امكانات  طبيعي يكساني در سراسر كشور برخوردار نيستند .در اين حالت

 اقتصادي و رفاهي بيشتر برخوردار خواهد بود و ديگر مناطق دچار محروميت خواهند شد.

به عبارتي در برخي از موارد ابراز شخصي بر مصالح عمومي غلبه مي كند و تحقق برنامه هاي عمومي  -3

 . شهر مي باشد كشور را دچار وقفه خواهد ساخت . مثال عدم تمركز در ايران شوراي

 ها: نظام حقوقی حاکم بر وزارتخانه

شود و  تعريف وزارتخانه در مديريت خدمات كشوري صحيح و كامل نيست. وزارتخانه ابتدا در مشروط مطرح مي

برد. وزارتخانه بخشي از دولت و قوه مجريه است و فاقد شخصيت  در قانون اساسي ما بيشتر از وزير نام مي

 صيت حقوقي دولت مستتر است.حقوقي است و در شخ

علت آن كه شخصيت حقوقي ندارند آن است كه جزء دولت هستند. گاهي در نظام قضايي رعايت  -1

دهد. )ابطال بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي و تفويض  شود و به وزارتخانه شخصيت حقوقي مي نمي

اختيار( كه ديوان راي صحيحي داد ولي استدلال آن صحيح نبود. وزارت مسكن متولي زمين ميت است 

هاي ديگر واگذار كرد كه ديوان راي داد كه اختيار وزارت مسكن قائم به  آن را به وزاري وزارتخانهو 

دهد كه فقدان  شخصيت حقوقي وي است و لذا صحيح نيست و قابل تفويض نيست. و اين نشان مي
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به براساس قانون اساسي بايد   شخصيت حقوقي در نظام، مورد پذيرش قرار نگرفته است. وزارتخانه

 تشكيل شود. "قانون مجلس"موجب 

قانون  96اموال وزارتخانه اموال دولت است و مشمول قواعد و مقررات حاكم بر اموال دولتي است: ماده  -2

نامه  برداري از اموال دولتي( قانون محاسبات آيين هاي دولت )راجع به نحوه بهره تنظيم بخشي از هزينه

 هاست. تخانهاموال دولتي بدون استناد حاكم به وزار

هاست. مگر آن كه نص صريح )استثنايي( وجود داشته  اطلاق لفظ وزارت اولين اطلاق آن وزارتخانه -3

 باشد.

گرانه  هاي تصدي ها مامور به اعمال حاكميت )امور حاكميتي( دولت هستند و انجام فعاليت وزارتخانه -4

حاكميتي از امور حاكميتي متفاوت  ها خلاف اصل است و بايد ممنوع شود. البته اعمال توسط وزارتخانه

است. امور حاكميتي در قانون مديريت خدمات كشوري آمده است ولي اعمال حاكميتي در برخي 

 قوانين آمده است.

هاي  قانون ماليات 2ها اساساً از پرداخت ماليات معاف هستند. )ماده  با توجه به نوع فعاليت وزارتخانه -5

 مستقيم(

هاست مگر آن كه خلاف آن ثابت شود. معمولاً  قررات عمومي بر وزارتخانهاصل بر شمول قوانين و م -9

هاي مشمول ذكر يا تصريح نام نيستند )سازمان هايي كه اصل بر آن است  ها از سازمان وزارتخانه

ها شامل نيست(. در زمان شاه وزارت دربار از همه چيز مستثني بود. پس از  هاي عمومي بر آن قانون

. پس از انقلاب وزارت جهاد سازندگي مستثني بود و اكثر جهادگران از لحاظ مدرک انقلاب حذف شد

تحصيلي ضعيف بودند و از لحاظ مالي قانون خاص داشتند و از قانون محاسبات مستثني بودند. در 

 قانون مديريت از لحاظ استخدامي وزارت اطلاعات مستثني است. ]لزوم طبيعت قانون كشور[

 بر موسسات دولتی:نظام حقوقی حاکم 

موسسه دولتي داراي شخصيت حقوقي مستقل و در راستاي سيستم عدم تمركز است. ولي از حيث  .1

قوانين حاكم فرق خاصي با وزارتخانه ندارد. مگر آن كه استثنا شده باشد. موسسات دولتي داراي بودجه 

 . مستقل، استقلال اداري و مالي و وظيفه و ماموريت مشخص و تقسيم كار است
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 شود. اطلاق عنوان دولت، سازمان اداري، دستگاه اجرايي اصولاً شامل موسسات دولتي هم مي .2

هايي هستند كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي آن را ايجاد  شود. سازمان موسسه دولتي به موجب قانون تشكيل مي

 ن است.كرده است. مانند.... سازمان دادن بودجه به اين موسسات باعث به رسميت شناخت آ

 های دولتی: مشخصات شرکت

شوند. گاهي از قالب شركت براي  گراينه )انتفاعي( تشكيل و اداره مي هاي تصدي صرفاً براي انجام فعاليت .1

شركت  -اي( هزينه -شود= صدا و سيما )به علت ساختار درآمد گرايانه مي انجام برخي امور غيرتصدي

جزء وظايف  44ه كه به موجب سياست هاي كلي اصل گرايان دولتي صرفاً براي انجام فعاليت تصدي

 شوند.  گردد تشكيل مي دولت محسوب مي

 هاي اقتصادي اداره شود. )درآمد و هزينه( هاي دولتي بايد طبق اصول حاكم بر بنگاه شركت .2

 قانون تجارت( 583داراي شخصيت حقوقي مستقل هستند )براساس ماده  .3

موجب قانون يا حكم دادگاه، ملي يا مصادره شده و به عنوان  بايد به موجب قانون تشكيل شوند يا به .4

شركت دولتي شناخته شده باشند. شركت نفت شركتي به نام نيكو در خارج ساخته كه اقامتگاه آن در 

 خارج و گيا ژاپن است.

 هاي مستقيم مشمول ماليات هستند. قانون ماليات 2طبق ماده  .5

داري و مالي و استخدامي و ... حاكم بر دولت نيستند مگر آن مشمول قوانين و مقررات عمومي اعم از ا .9

 كه تصريح شده باشد.

مشمول اطلاق لفظ دولت در قوانين و مقررات نيستند مگر آن كه تصريح شود. وليكن مشمول لفظ  .7

 قانون محاسبات عمومي 131شوند= ماده  عنوان دستگاه اجرايي، سازمان دولتي و اداري مي

ها درآمد داشته  ها كار شركتي انجام دهند؟ هدف اوليه آن بود كه دولت كه چرا دولت سوال اصلي اين است

 باشند. بعدها عوامل ديگري موثر شد. مانند پيدايش خدمات جديد و جلوگيري از انحصارات و ...

 

�غ
��� باط 

� ن ار
ناورا
�



 های دولتی:  نظارت بر شرکت

 مجلس -نظارت سياسي

 داراييديوان محاسبات، وزارت اقتصاد و  -نظارت مالي

 سازمان بازرسي كل كشور؛ ديوان عدالت اداري -نظارت قضايي

 شورای اداری

هر  . رياست آن را بر عهده دارد استانداراست كه  استانشوراي اداري استان شورائي مشورتي و غير انتخابي در 

كه متشكل از  شوراي استانهاي كشور شوراي اداري خود را دارد. شوراي اداري استان با  يک از استان

هاي استان است تفاوت دارد. هدف از ايجاد اين شورا هماهنگي ميان  هايي از شوراي شهرستان نماينده

 .هاي اجرائي، قضائي، نظامي و انتظامي در سطح استان است دستگاه

 وظايف شورای اداری استان

 :نامه وظايف شورا از اين قرارند مطابق آئين

 .هاي مستقر در سطح استان هاي اجرايي و نهادها و ارگان ايجاد هماهنگي ميان دستگاه .1

 .ميان واحدهاي اجرايي استان« وحدت رويه و تشريک مساعي»ايجاد  .2

 .ها حل براي آن بررسي مشكلات استان و ارائه پيشنهاد و راه .3

بررسي مسائل و مشكلاتي كه توسط ائمه جمعه يا نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي مطرح  .4

 .شده باشند

 .بررسي و اظهار نظر پيرامون مواردي كه توسط استاندار مطرح شده باشند .5

 اعضای شورای اداری استان

 :اعضاي شوراي استان عبارتند از

 ؛استاندار .1

 معاونين استاندار؛ .2

 مديران ستادي استانداري؛ .3
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 هاي مستقر در استان؛ هاي مستقل و وزارتخانه بالاترين مسئول اجرايي سازمان .4

 ها؛ ارتخانههاي وابسته به وز بالاترين مسئول واحدهاي استاني مؤسسات و شركت .5

 بالاترين مقام قضائي مستقر در استان؛ .9

 هاي مستقر در استان؛ رؤساي دانشگاه .7

 فرماندهان ارشد نيروهاي نظامي و انتظامي استان؛ .8

 ؛ستانمركز صدا و سيماي ارئيس  .6

 مديران يا رؤساي بالاترين سطح مديريتي نهادهاي انقلاب اسلامي استان؛ .11

 شهردار مركز استان؛ .11

 فرمانداران استان؛ .12

 .ها و ساير مسئولين و مديران استان با تشخيص و صلاحديد استاندار مديران و سرپرستان بانک .13
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